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 داستان: شمیم آرام مودت

 واننویسنده: مبینا امرائ  | کاربر انجمن دی

 ژانر: عاشقانه

 

 خلاصه: 

های الانشون تلاش اردوان و رونا دو عاشق واقعی بودن که برای رسیدن به جایگاه

گتر کردن همدیگه بسیار زیادی کردن، حالا این دو عاشق عزیزمون برای غافل

ی بزرگ و شگفتهائی دارن، ولی اردوان غافلبرنامه ی برای رونا داشت  گتر ز انگتر

 کرد. شون میکه حال خوشی نصیب

ی؟ آیا امکان داره این غافل ی برخلاف تصورات اردوان باعث چه غافل گتر گتر

 ون بشه؟شناراحتر و رنجش

 

 مقدمه: 

مثلا با خودم فکر دونم چقدر دوست دارم! انقدر دوست دارم که خودمم نمی

ز از کجا میهاش رو داره؟ کنم دریا چجوری حساب موجمی خواد بدونه هربار پایتر

و من خواد بفهمه چند قطره باریده؟ بارون از کجا میده؟ از دست می چندتا برگ

 ست دارم؟باید چجوری بگم چقدر دو 

ز شدم و به سمت خانه عمه لیلا راندم.  ون زدم و سوار ماشیر  از مطب بتر

 در باغ او بود؛ ولی اول باید عزیز را به خانه
ی
رساندم، ی خود میمهمائز بزرگ

 ها دل خوشی نداشت! معمولا از اینطور مهمائز 
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ای  دعوت کرد، خانه ی دنج و بزرگشروئی استقبال گرمش، مرا به خانهبا خوش

ز چند پله میهای مشکی با طرحکه نرده  های ظریف که از طبقه پاییر
ر
خورد و باق

ها یک تابلو با از دو طرف به سمت طبقه بالا ساخته شده بود، دیوار زیر پله

قاب طلائی که طرحش در نور غم دیده و کم سالن محو شده بود، در زیر تابلو 

ی به رنگ قهوه ز قد کوتاه شش متر ای سوخته و دو جفت جام نقرهای یک متر

ز مجسمهدسته ز گذاشته شده بود، وسط متر ی دار و دردار بود و در دو طرف متر

ز یک اتاقک کالاسکه به رنگ  سیاه و نامعلوم قرار داشت و سمت چپ متر

ه گذاشته شده و معلوم بود عمه برای اتاقک کالاسکهقهوه اش ارزش زیادی ای تتر

 قائل بود! 

هایش طلائی از طاق بلند سال ن یک لوستر زیبا به رنگ مشکی که بخشی از زنجتر

ی بالا که تنها دید به بود و لوستر به شکل یک فانوس بزرگ و زیبا! در طبقه

طلائی قرار -ایای از یک تابلوی بزرگ که قابش به رنگ قهوههایش بود گوشهپله

ها پشت اتاقک  یر پلهها را داشت، ز بریترین گچهها زیباترین و سادداشت و دیوار 

های نامعلومی روی دیوار قرار داشت. با صدای کالاسکه دیوار گود شده و طرح

یان تلفن تمام افکارم را کنار زدم و نگاهی به شماره تماس انداختم، با اسمی که نما

شده بود، لبخندی بر لبانم نشست و از روی مبل سلطنتر بلند شدم و به سمت 

 حیاط رفتم. 

 صل کردم: تماس را و 

 دوئز از گ من منتظر تماس تو هستم؟سلام عشقم، می -

 که در صدایش موج می
ر
 زد، گفت: با شوق

م شما زحمت نمیدردونه سلام -  دی به خودت؟ی اردوان، یعتز تا من تماس نگتر

 لبخندی زدم و جواب دادم: 
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، مگه مشکلِی؟ -  خب من دوست دارم شما زنگ بزئز

 ای زد و گفت: قهقهه

زنم شما فقط جواب معلومه که نه خانمم، اصلا از این به بعد خودم زنگ می -

 بده، باشه؟

 تر شدم: هایش پشت هم بود، من حرصیقهقهه

 دم. جواب نمی کوفت؛ نخند بسه، باشه منم دیگه  -

و بعد تماس را قطع کردم. بعد از پنج دقیقه داخل حیاط قدم زدن، متوجه 

ه! محوطه ش شدم، محشی ز های خوش رنگ و بو! درختائز بزرگ و گل ی سرست 

 صدای تماس آمد، باز هم اردوان بود. 

 جوابش را دادم: 

 بفرما!  -

 خندید و گفت: 

 الهی، الان مثلا قهری؟ -

 با حرص جواب دادم: 

 ها! کشمتزنم مینخند خب می -

ل کرد: جلوی خنده  ی خود را گرفت و کنتر

؟ بالاخره شب  -  رسه. ه میعروش کچشم عزیزم، چرا عصت 

 ا دوست داشت مرا حرص بدهد؟حیا شده بود؟ چر امروز چرا آنقدر ئ  

 مرده گفتم: ش-چشمانم را بستم و آهسته و شمرده
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جوری خوام به تو بله بگم یا اینکه قرار با تو ازدواج کنم که این گفته من میگ  -

 دی؟داری من رو حرص می

 خندید و گفت: 

-  
ی
 وزه؟ اصلا مگه میمیاگر به من بله نکی

ی
توئز به کش جز من خوائی به گ بکی

؟ شما مال خودمی! 
ی
 بکی

 لبخندی زدم: 

 بزار فکرهام رو بکنم...  -

 بعد کمی مکث ادامه دادم: 

کنه، منصرف   تونه من رو خوشبختکنم کش به غتر شما نمیه دارم فکر مین -

 شدم! 

 ای زد و گفت: قهقهه

  خودم. الا شدی همون رونای قبلیالهی من قربونت بشم خب، ح -

بعد از کلی حرف زدن و خداحافظز موبایلم را قطع کردم و به سمت خانه روانه 

 شدم و روی مبل راحتر نشستم، غرق نگاه کردن به عمه بودم و منتظر عزیز. 

هایشان کردم، برخلاف بقیه که دل خوشی از عمهبا عشق عمه را نگاه می

ا نداشتند، عمه لیلای من مث ل خواهر همیشه کنارم بود و خواهد بود! حمتر

های عزیز آمد، به رسم ادب بلند خانم را برای پذیرائی از من صدا زد. صدای قدم

 شدم و به سمتش قدم برداشتم. 

م، ضد حال خودش را زد و با لب های خندان و پهن شده تا آمدم او را بغل بگتر

 زهر خود را ریخت. 

 کشید؟ون خجالت نمیشماها با این سن و سالت -
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 با تعجب نگاهی به عمه انداختم و گفتم: 

خوائی شما ها عزیز جان؛ اصلا میستا، مگه چیکار کردیم؟ یک مهمائز سادهو  -

 گذره! هم باش، خوش می

 عصت  و با حرص لب زد: 

 نکن من رو بت  خونه، زم نکرده، مگه من مثل شما بچهلا -
م؟ بلبل زبوئز

 مصطفز تنهاست. 

 و عمه خندیدیم و گفتم: من 

 عزیز، بابابزرگ بچه که نیست مثل ما!  -

ز نبود، چشمانم را  با عصایش سرم را هدف گرفت، وقتر برای پا به فرار گذاشیر

ی از برخورد نبود،  بستم و دست راستم را به عنوان محافظ بالا بردم، خت 

ود، با اینکه چشمانم را آهسته باز کردم، بله! رضا جلوی عصای عزیز را گرفته ب

 دل خوشی از او نداشتم؛ ولی لبخندی محو روی لبانم نشست. 

ی را زمزمه کرد:  ز  عصا را رها کرد و از کنارم کمی گذشت و خم شد و دم گوشم چتر

 هات زیباست بانو! لبخند  -

چون لحنش به دل ننشست لبخندم محو شد و از کنارش رد شدم. بعد از 

امی که برای پدربزرگم وقتر رسیدیم بهخوردن چای با عزیز راهی شدیم،  خاطر احتر

 قائل بودم من هم همراه عزیز به بالا رفتم تا با پدر جان عرض ادب کنم. 

وقتر در باز شد سلامی پر از ذوق و بلند گفتم و خود را در بغل مهربانش رها  

ز نگاهی به ساعت طلائی رنگم انداختم و   کردم. بعد از کلی قربان صدقه رفیر

  گفتم: 

 شه. باید برم، دیگه داره دیر می خب عزیز، بابا جون من -
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 غرهعزیز چشم
ی
 اش را رفت؛ اما پدر بزرگ گفت: های همیشکی

 برو بابا جان، مراقب خودت باش.  -

ز شدم و به سمت پاساژ راندم؛  ، سوار ماشیر
بعد از بغل کردن آنها و خداحافظز

 ای برای فردا آماده کنم. باید هدیه

 و مثل برادر بزرگوارد مغازه
ی
ز شدم، دوست خانوادگ تر من بود. همه ی حسیر

ام من سرپا ایستادند، با ادب و متانت سلام و من را می شناختند و به احتر

 نان گفتم: پرش کردم و رو به یکی از کارکاحوال

ز نیست؟!  -  حسیر

ز آمد.  که جوائ  از آن فرد بشنومقبل از این  صدای حسیر

ز گ ا-به -  جاست. ینبه! ببیر

 علیک سلام آقای با ادب...  -

 ادامه دادم: 

ز گ اینارن مید - جاست، بریم که یک کادوی قشنگ سفارشی برای من آماده  بییز

، من عجله دارم!   کتز

 لبخند مرموزی زد و گفت: 

 ها! ده و آبج  ما هم عاشق، ولخرج شدیبله دیگه ولنتاین ش -

ز باکسخندیدم و بعد از کلی کل د از خداحافظز کادو را برداشتم و بع  کل با حسیر

 آنجا را ترک کردم. 

 دارای یقه
ز
اهتز به رنگ صدق ز ی مدله دکلتهپتر دار که در های پفی قلت  با آستیر

، با قد میتز و قسمت مچ چفت می شد و از کمر به قبل هم چسب بدن و دامتز
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ای، هدار قهو مدل گل لاله به تن داشتم، با صورت پر گندمی موهای حالت

ای، بیتز قلمی گوشتر های درشت قهوهابروهای باریک و پر مرتب شده، چشم

های قیطوئز بعد از برانداز کردن خود از اتاق زیبا که در خانه خوش فرم، لب

ز رفتم. عمه بود خارج شدم و از نرده  های سیاه رنگ پله پاییر

وع مهمائز با تعریف و تمجید از یک دیگر بود و پایانش با   عشق! سری

اردوان دستانم را در دستان محکم و بزرگش استر کرد، مرا به سمت باغ هدایت  

ز و تقربیا خمیده بود، تنه ی کرد، همه محوطه تحت محاصره درختان ست 

ها پنهان شده؛ باران بعلاوه بر به وجود آوردن رطوبت و درختان با بهره از بوته

و در  ای آب کرده بود ه چالهی خاکی را تبدیل بزار، شیب جادهبوی خوب چمن

 شده بود.  ای گل سمت راستش پنهانآخر در کنار خانه بوته

گفت، دیگر نیازی به بیابان آن نبود، های دلم را میآن هوا قشنگ حرف

ی زنند و ما آنها را تماشا کردیم، صحنههای درخشان و براق چشمک میستاره

ی مههصور کردیم، در سکوت گوئی هایمان را تخوئ  طراحی شده بود، عاشقانه

وزید آنچنان که درختان را قرارم، باد میدانستند که ئ  درختان و پرندگان هم می

 لرزاند. داد و آب حوض را میتکان می

غرق چشمانش بودم، او دلم را بد برده بود، برده بود به جائی که دست هیچ 

ین و فرهاد یا  عاشفر به آن نمی یلی و مجنون! عاشق واقعی ه لکرسید؛ حتر شتر

، برای بیان سخن نداری و دوست داری در سکوت صدای قلبش را گوش  باشی

 دهی که هر دمش برای توست! 

 تماس را وصل کردم: 

 الو، سلام جانم عزیزم؟ -

 هایم نمایان شد. با شنیدن صدایش لبخندی روی لب
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 معرفت من! سلام بر رفیق شفیق ئ   -

 ای سر داد و گفت: خنده

 آخرش نفهمیدم تعریف کردی یا نه.  -

 ای کردم و جواب دادم: تک خنده

 دونم حیی گفتم، ولی باید یک سر بیای پیشم. خودم هم نمی -

ی!   صدای دستانش آمد که با صورتش برخورد داشت، مثل همیشه خود درگتر

 شم که بیام. ای به چشم، الان آماده می -

ا قطع کرد. این بشی ر بشنود، تماس که صت  کند از طرف من جوائ  بدون این

 دیوانه است! 

ی قرار امروز بشوم، البته قبلش هم لیا برای دیدن من سمت کمد رفتم تا آماده

 آمد. می

 دانستم چه لباش باید انتخاب کنم که اردوانم دوست داشته باشد. خوب می

 ینه کمیشود و قسمت قفسه ساش با دکمه چفت میلباش سرهمی مشکی که یقه

 ماند. باز می

ز مجی داره که دو دکمه  ز دیگر پفز است و سر آستیر ز کلوش و آستیر یک آستیر

خوره، کمربند پهن مشکی با سگک پهن و بزرگ طلائی رنگ که شبیه یک زنجتر می

 ای و قسمت شلوار پاچه گشاد است. بزرگه دو حلقه

ز بعد از پوشیدن لباس ز من  هایم به سمت متر آیفون خانه آرایش رفتم، با نشسیر

 به صدا درآمد. 
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 با تم گلبهی و 
ر
مادر برای پیشواز مهمان رفت تا او را تا اتاق من بدرقه کند، اتاق

 .  صورئر

، مثل بعد از ورود و سلام و احوال ز وع کرد از لباس من ایراد گرفیر پرش سری

رهایش غ-گرفت الکی بود، بعد از تحمل و اتمام غرهمیشه تمام ایرادائر که می

! فقط سخن میتغیتر  گفت و من کاری جز  مد داد و زد دنده و فاز یک، وراحی 

های بیهوده آن نداشتم و آخر هم با دادی که زدم به گوش دادن و تحمل حرف

ش پایان داد. های محبتصحبت ز  آمتر

 آرایش صورتم را به اتمام رساند، آرایشی لایت و ساده. 

م لب ریز شد ه بود، تلفن را برداشتم و تماس دیگر طاقتر برایم نمانده بود و صت 

وصل کردم، در انتظار پاسخ دادنش بودم، بعد از پنج بوق  Mon mnpرا با 

 برداشت. 

رسید، لبخندی بر روی لبانم نشست و های آرامش به گوش میصدای نفس

 سکوت را شکستم: 

 ی من! سلام بر آقای همیشه خسته -

 ی من! سلام بر خانم خوش خنده -

 برای توصیفز که در تصوراتش بود. دلم قنج رفت 

 چرا انقدر دیر جواب دادی؟ -

 نفش تازه کرد و عمیق و آرام گفت: 

اخل حیاط بودم، رعنا گفت شما تماس گرفتر خانم، بنده هم که کشته مردِ د -

 شما دیگه هیجی دویدم اومدم سمت موبایل. 

 لبخندی بر روی لبانم خانه کرد: 
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 ست؟امروز چند شنبهآها، احیانا یادتون نیست  -

 بعد مکث کوتاه، ادامه دادم: 

؟ -  و قرار چیکار کتز

 خیالی زد تا من را حرص دهد: خودش را به در ئ  

 یادم نمیاد، قرار بود جائی بریم؟ -

 لبخندی از حرص زدم: 

م سر قرار. شآها یادم نبود قرار  - یف بت   د با پشدائی تشی

بود، دست روی نقطه ضعف و قصد من فقط شوحیز و حرص دادن دلدارم 

ت او گذاشته بودم، انگار پشت گوشی هم دستانش به من می رسید که کمی غتر

س بر دلم هجوم آورد؛  استر

کردم، لیا هم آمد و قشنگ آن را حس میاش میهای تند و عصبائز صدای نفس

 کرد که دیگر ادامه ندهم. تاکید می

 شه برات؟ینمت چقدر بد میدوئز بببینمت؟ میدوئز امروز میشما می -

 نفش کشید و ادامه داد: 

ت من رو میعواقب اینجور در  - ز رو غتر
 دوئز چیه دیگه؟ست گذاشیر

 با خنده و غرور جواب دادم: 

ز  دونم، اتفاقا بهبله که می -  کنم. ار رو میکخاطر عواقبش هم همیر

 ای کرد و گفت: تک خنده

. ت داِ، باشه پس برو آماده شو تا یک ساع -  یگه سر قرار باشی
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 ای به چشم.  -

 با مهربائز که در صدایش بود، گفت: 

 ها. بلا عزیزدلم، فقط منتظر عواقب باشی ئ   -

 خندیدم و جواب دادم: 

 خودم مخلص خودت و عواقبت هستم آقا!  -

ز قرار دادم و سمت آیینه رفتم، بعد از ای ن  و بعد از خداحافظز موبایلم را روی متر

 از نخکه خود را 
ی
های سفید طراحی بررش کردم پالتوی طوش که ترکیب قشنکی

شده بود را تن کردم و شال روی سرم را مرتب کردم، کیف و موبایل را برداشتم و 

 به سمت پارکینگ حرکت کردیم. 

س  اول لیا را رساندم و بعد به سمت لوکیشتز که برایم ارسال کرده بود رفتم. استر

م کو اضطراب گریبان  رده بود. گتر

 را که برای کادوی ولنتاین آماده کرده بودم را 
ر
ز باکس طلائی براق  بعد طی ش میر

 
ی
ز همیشکی مان خالی بود، چشمانم دنبال برداشتم و به کافه دنج و زیبا رفتم، متر

ی نبود! با صدای پیامک موبایل جستر در جای خود اردوان می گشت؛ ولی خت 

 زدم و نگاهی به پیام کردم. 

ز هست بیا اونجا، منتظرم. نفس ا»  « ردوان، ساحل کنار کافه یک متر

ی بزرگ پر از خوراکی، تنقلات و نوشیدئز  ز پا تند کردم و به سمت ساحل رفتم، متر

، نورهای رنگارنگ! آنقدر غرق زیبائی محیط بودم که زیبائی بود، همه جا چراغائز

 یارم را فراموش کردم. 

فیس زیبا و موهای حالت داده به در آن لباس که ست با لباس من بود و 

کرد! زیبائی بالایش، چشمانش، چشمائز که دردهای مرا دوا و آرامش را ابدی می
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ز کردم که پلک هایم خود به خود او ئ  پایان بود و خواهد بود، آنقدر آن را آنالتر

 بسته شدند و با سرعت باز شدن. 

رم حرکت کردم. خود را ای برداشتم و به سمت رفیق، همدم و یاهای آهستهقدم

دم دست  در آغوش گرم و محبت دم، ستی ش رها کردم و خود را به او ستی ز آمتر

 کش که قلبم را صاحب بود. 

هایش دلم را قرار بودند. با زمزمهکردند و مثل من ئ  پرندگان در آسمان پرواز می

 کرد: اکلیلی می

 شق من، ولنتاینت مبارک! عرونای من! رونای قلب من،  -

 ایانپ
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